
اکرم اکبری کارش را از خانه آغاز کرد 
و امروز 5زن را در کارگاه شیرینی پزی اش کنار خود دارد

تجربه های یک مسیر شیرین

ݢتردد خودروها در تقاط� کوچه شهید شیردادبهلولی با  ݢ ݢ
بولوار امت، به دلیل نبود تابلو و دوربرگردان استاندارد
بارها حاد�ه ساز بوده است
جای خالی تابلو دورزدن ممنوع!

دغدغه مندان محله امیرآباد، بساط آموزش و تربیت 
ب�ه ها را هر ش� در بوستان محله پهن می کنند
»اردیبهشت«، مدرسه تابستانه کودکان
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۴ݢݢو۵

دخترانی برای 
ساختن فردای محله

روایت ۶سال فعالیت »کانون فرهنگی تربیتی انعکاس نور مهدوی« در حاشیه شهر
جایی که دختران محله مهدی آباد

 رفاقت و مهارت را در کنار هم تجربه می کنند
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شاهدان یک حادثه تکراری�●○
 زهـرا رحیمی حدود هشت سـال اسـت نزدیک این سـه راهی 
میوه فروشـی دارد و می گویـد هرمـاه چندبـار شـاهد تصـادف 
ح هـم  در ایـن نقطـه اسـت؛ تصادف هایـی کـه گاهـی بـه جـر
منجـر می شـود. او می گویـد: وقتـی راننده هـا از بولـوار امـت 
به سـمت کوچه شـهید شـیرداد بهلولی می پیچنـد، هی� دیـدی ندارند و 
معمـولا خودروهایـی کـه از روبـه رو می آینـد، شـتاب زیـادی دارنـد؛ بـرای 

همین تصادف در این نقطه پرتکرار است.
رحیمی نصب تابلو دورزدن ممنوع را هم چندان م�ثر نمی داند و معتقد 

است ممکن است برخی رانندگان آن را رعایت نکنند.
بااین حـال، کاسـبی دیگر، نظری متفـاوت دارد. سـعید کرامتی که حدود 
پانزده سال است در این محدوده مغازه دارد، می گوید: تابلو ورود ممنوع 
اینجـا ضروری اسـت و هرچند عـده ای به آن مقید نباشـند، بودنش بهتر 

از نبودنش است.
 او بارها شاهد حضور نیروهای راهنمایی و رانندگی برای بررسی صحنه 
تصـادف بـوده و می گوید: مأمـوران راهنمایی و رانندگی که برای بررسـی 
تصـادف می آینـد، بارهـا در این محل اعـلام کرده اند کـه دورزدن ممنوع 
اسـت؛ با این حـال، تابلویی برای هشـدار یـا اعلام ممنوعیـت دور زدن در 
محـل دیده نمی شـود.زیاد پیش آمده که اینجا شـاهد تصـادف بوده ام؛

اتفاقـی کـه دیگـر تکـراری شـده اسـت. بیشـتر تصادف هـا خسـارت مالـی 
کبان وسـایل نقلیـه مصدوم می شـوند یا  بـه بـار می آورنـد امـا گاهی هـم را

حتی بـا عابران پیـاده برخـورد می کنند.

دوربرگردان استاندارد یا بستن معبر؟�●○
سـجاد زینال پـور، کاسـب دیگـری کـه حـدود پنج سـال اسـت در ایـن 
محـدوده مغـازه دارد، درسـت در حاشـیه ورودی معبـر و نزدیـک نقطـه 
پرخطر فعالیت می کند. او می گوید: هفته ای دو تا سـه بار شاهد تصادف 
در این محدوده هسـتیم که در برخی موارد دسـت، پا و سـر موتورسـواران 

و راننـدگان خودروهـا آسـیب می بینـد.

طبـق نظـر او، برای پایـان دادن به این وضعیت، یا بایـد یک دوربرگردان 
اسـتاندارد ایجـاد شـود یـا ورودی معبـر بسـته شـود؛ هرچنـد گزینـه دوم 
بـه گفتـه او بـه بـازار  کسـبه آسـیب می زنـد، می توانـد از تکـرار تصادف هـا 

جلوگیـری کند.
طاهره باقی، عضو شورای اجتماعی محله سجادیه، نیز پیشنهاد بررسی 
ح می کنـد. او می گویـد: در ابتدای ایـن کوچه، یـک راهـکار اصولـی را مطـر
فضـای سـبز و سـاختمانی متعلق بـه شـهرداری منطقـه ۵ قـرار دارد و باید 
بررسـی شـود که آیا امکان ایجاد دوربرگردانی اسـتاندارد از بولوار امت به 
داخـل کوچـه شـهید شـیرداد بهلولی وجـود دارد و آیا شـهرداری منطقه ۵

می توانـد این اقـدام را انجام دهـد یا خیر.

راهکارهای شهرداری برای کاه� خطر  �●○
مسئول امور حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۵، درباره درخواست 
اهالـی بـرای نصب تابلـو ورود ممنوع یا دور زدن ممنـوع در این محدوده 
می گویـد: در بازدیـدی کـه هفتـه گذشـته همـراه بـا کارشـناس سـازمان 
ترافیک شـهرداری مشـهد از این مکان داشـتیم، تصمیم بر آن شـد که در 
ایـن محل تابلو توقف ممنوع نصب شـود تا خودروها برای ورود به معبر،
به دلیل وجود خودرو پارک شده، مجبور نباشند از لاین دوم استفاده کنند.

جـواد عباسـی درباره نصب تابلوهـای ورود ممنـوع و دور زدن ممنوع نیز 
توضیـح می دهـد: امکان نصب ایـن تابلوها وجود ندارد، چـون این معبر 

یک طرفـه نیسـت و  تردد زیادی صـورت می گیرد.
عباسـی دربـاره پیشـنهاد ایجـاد دوربرگـردان اسـتاندارد نیـز می گویـد:

امکان ساخت دوربرگردان در این محل وجود ندارد. محل پیشنهادی 
در شـیب زیر پـل راه آهن قرار دارد و حتی در صورت سـاخت دوربرگردان،

ایـن کار می تواند خطرسـازتر باشـد.
به گفته این مسئول، برای کنترل سرعت نیز کاهنده سرعت در نزدیکی 

خروجی کوچه شهید شیرداد بهلولی نصب شده است.
عباسـی همچنیـن توقـف خودروهـای کسـبه و مراجعـان آن هـا در محـل 
اتصال کوچه و  بولوار را یکی از عوامل ایجاد اختلال در تردد عنوان می کند.

شهر خبر

عطائی|پنجـم مردادمـاه بـود که در پی درخواسـت اهالـی محله ثامن، گزارشـی از 5

وضعیت نامناسـب جوی ها و جداول خیابان شـهیدنوروزی در شـهرآرامحله منتشر 
شـد. در این گزارش، اهالی از فرسـودگی و شکسـتگی جداول، ماندگاری آب های بدبو و 
کـد و تبدیل شـدن بخش هایـی از جوی ها به محـل تجمع لجن و زباله گلایه داشـتند. را
در پی انتشار این گزارش، موضوع را از رئیس اداره عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
منطقـه۵ مشـهد پیگیـری کردیـم. مهـرداد آریافـر بـا اشـاره به وضعیـت ایـن معبـر اعـلام 

می کند که برای ترمیم جوی و جدول خیابان شهید نوروزی 
در ردیف بودجه سال جاری، اعتباری پیش بینی نشده است.
کید بر اینکه با توجه به درخواسـت اهالی و شـرایط  آریافر با تأ
موجود، اجرای عملیات عمرانی در این معبر ضروری اسـت،
می گویـد: پیشـنهاد می کنیـم اهالـی درخواسـت ک�بـی خود را 

به شـهرداری منطقه تحویل دهند.
فیـک  ا نقـل و تر ، حمل و ن ا ه عمـر ر ا د ئیـس ا بـه گفتـه ر
ئـه درخواسـت ک�بـی ازسـوی  را ۵، ا شـهرداری منطقـه
کنان می توانـد زمینـه پیگیری  موضوع را  در امسـال  سـا

یـا سـال آتـی فراهـم کنـد.

کی برای شهید عبدی پلا

ک افتخـار منـزل خانـواده شـهید جواد عبـدی در محلـه حسـین آباد رونمایـی شـد. ایـن  پـلا
مراسـم بـا حضـور شـهردار منطقـه ۵، جمعـی از مدیران شـهری و اعضـای شـورای اجتماعی 
محلـه در  خانـه  شـهید برگـزار شد.شـهید جـواد عبـدی متولـد مهـر ۱۳۴۶ بـود و دوران هشـت 

سـال دفـاع مقـدس، در بهمـن ۱۳۶۴ به شـهادت رسـید.

دیدار  اهالی ر�ا�یه با مسـ�ولان

نشسـت صمیمانه حجت الاسلام والمسلمین  نصرا...پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات 
در مجلـس شـورای اسـلامی، ابراهیـم علیـزاده، عضـو شـورای اسـلامی شـهر مشـهد، حسـین 
کران، شـهردار منطقه۵ و جمعی از مدیران شـهری با شـهروندان محله رضائیه در مسـجد  ا

ح شـد. امام رضـا)ع( برگـزار شـد. در ایـن دیدار، مسـائل و درخواسـت های اهالی محله مطر

«م�ز بادوم» در ۲۷ مسجد

ح «مغـز بـادوم» هم زمـان بـا آغـاز مـاه ربیـع الاول در ۲۷ مسـجد منتخـب منطقـه ۵ اجـرا  طـر
ح از ۱۳۵ پدربزرگ مشـهدی کـه دارای نوه های متولد سـال ۱۴۰۴ به بعد  می شـود. در ایـن طر

هسـتند، بـه پـاس نقـش آن هـا در خانـواده و تربیـت نسـل آینـده قدردانی می شـود.
این برنامه از ۲۰ مرداد آغاز شده است و تا پایان آبان ادامه دارد.

ݢتردد خودروها در تقاط� کوچه شهید شیردادبهلولی با  ݢ ݢ
بولوار امت، به دلیل نبود تابلو و دوربرگردان استاندارد
بارها حاد�ه ساز بوده است

�ای خا�ی تابل� 
دو�زدن مم���!

د  د تـر چـه �ر طـع کو | تقا ئـی محمد عطا سـید

شـهید رم�ان شـیرداد بهلولی یـا همـان کوچه 
امیرالم�منیـن ۱۹ بـا بولـوار امـت، زاویـه تنـدی 
ج از آن بـه راحتـی انجـام  و گرچـه خـر دارد و ا
کبـان موتورسـیکلت  می شـود،  راننـدگان و را
بـرای ورود از بولـوار امـت بـه محلـه سـجادیه 

مشـکل دور زدن دارنـد.
نتیجه، تصادف های مکرر در نقطه ای است که 
نـه تابلو دور زدن ممنوع دارد و نه دوربرگردانی 

ایمن و استاندارد.

هم قدم

5

پیگیری شهرآرامحله درباره مطالبه اهالی محله �امن برای سامان دهی جوی 
و جدول های خیابان شهیدنوروزی ادامه دارد

��گیرانه ترم�� ��ی ها در انت�ار درخ�است اها�ی

می کند که برای ترمیم جوی و جدول خیابان شهید نوروزی 

کید بر اینکه با توجه به درخواسـت اهالی و شـرایط  آریافر با تأ

 پیشـنهاد می کنیـم اهالـی درخواسـت ک�بـی خود را 

فیـک  ا نقـل و تر  حمل و
ئـه درخواسـت ک�بـی ازسـوی  را  ا
کنان می توانـد زمینـه پیگیری  موضوع را  در امسـال  سـا



۳
دریافت نســخه الک�رونیک شهرآرامحله از

s h a h r a r a n e w s . i r

شهردار منطقه ۶ مشهد از اجرای 
�ملیات گسترده روکش و بهسازی 
آسفالت در محله چهنو خبر داد

��ره تازه ���� 
با ۲ ه�ار تن 
آس�ا�ت

شـهردار منطقـه ۶ مشـهد از اجـرای  عطائی|

عملیـات روکـش و بهسـازی ۱۸ هـزار مترمربـع 
از معابـر محلـه چهنـو و خیابان شـهید آیت ا...

صدوقـی خبر داد.
امیـر رمضانـی در این بـاره بیـان کـرد: یکـی از 
اولویت هـای شـهرداری منطقـه ۶، رسـیدگی 
بـه وضعیـت معابـر و رفـع مشـکلات عمرانـی 
محـلات اسـت و تـلاش می کنیـم بـا شناسـایی 
و اولویت بنـدی نقـاط، اقدامـات عمرانـی را 
هدفمنـد و بـا سـرعت بیشـتری دنبـال کنیـم.

رمضانـی ادامـه داد: اجـرای ایـن پـروژه در 
محله چهنو، در پاس� به درخواست و مطالبه 
شـهروندان انجـام شـده اسـت و امیدواریـم با 
تـداوم ایـن اقدامـات، شـاهد ارتقـای کیفیـت 
معابـر، تسـهیل عبور و مـرور و افزایـش رضایت 

کنان محـلات منطقـه باشـیم. سـا
۲ هـزار تن  او افـزود: در اجـرای ایـن عملیـات،
آسفالت برای روکش و بهسازی معابر استفاده 
شـده اسـت. ایـن اقـدام بـا هـدف رفـع بخشـی 
از مشـکلات موجـود در سـطح معابـر، ارتقـای 
سـب تر  یط منا ا ن شـر د هم کـر ا یمنـی و فر ا
م نجـا ن ا ا ند و ن و شـهر کنا د سـا د ی تـر ا بـر

 گرفته اسـت.

شهر خبر

۶
��اده رو چمن جان می گیرد

عملیات پیاده روسازی و اجرای تایل در خیابان چمن منطقه ۶ به پنجاه درصد پیشرفت 
فیزیکـی رسـیده اسـت. ایـن پـروژه بـا هـدف سـامان دهی مسـیرهای پیـاده در یکـی از معابـر 
قدیمی و پرتردد مشـهد اجرا می شـود.خیابان چمن به دلیل نزدیکی به حرم مطهر رضوی،

علاوه بـر شـهروندان، محل تردد زائران نیز هسـت.

پای حرف مردم

هفته گذشـته، نشسـت چهره به چهره مدیران شـهری با شـهروندان محله کارمندان اول و 
خیابان شهدای فاطمیون در مسجد جوادالائمه)ع( برگزار شد.در این دیدار، اهالی، مسائل 
و درخواسـت های خود را درباره نظافت معابر، فضای سـبز و موضوعات فرهنگی و ورزشـی 

ح کردند. مساجد با شـهردار منطقه۶ مطر

همسایه به همسایه، دیدار سی  و چهارم، کوچه مو�ود۲۳

رفاقت ق��می ها با ه�

۶

خاطراتی از همدلی اهالی�●○
ز کودکـی در  علـی غلامیـان ا
همین محله زندگی کرده است.
اهالـی او را به روابـط اجتماعی 
؛ کسـی کـه به راحتـی بـا  خوبـش می شناسـند
دیگران گرم می گیرد و دوسـتی هایش محدود 
بـه یـک گـروه خـاص نیسـت. زندگـی او در ایـن 
محله و کوچه سراسـر خاطره اسـت. مثلا درباره 
مسجد قمر بنی هاشم)ع(  یاد خاطره ای متفاوت 
می افتـد و می گویـد: وقتـی بچـه بـودم، روزی 
یک جفت کفش فوتبال خیلی زیبا جلو  قسمت 
کفشداری مسجد دیدم و آن را برداشتم. وقتی 
بـه خانـه رسـیدم، پـدرم متوجـه شـد و حسـابی 
ناراحـت شـد و نصیحتـم کـرد. من هـم کفش ها 

را برگرداندم و گذاشـتم سـر جایش.
بخشـی از خاطـرات علـی، همدلـی 

قدیمـی اهالـی را نشـان می دهـد؛
او از روزی یـاد می کنـد کـه یکـی 

از همسـایه ها عزیـزی را از دسـت 
داده بـود و قصـد داشـت بـرای 

او مجلـس ختـم برگـزار کنـد،
امـا شـرایط مالـی مناسـبی 
یه ها  همسـا » ؛ شـت ا ند
خبـر  ا با جـر ز ما قتـی ا و

بـه  م  ا کـد ، هر ند شـد
انـدازه توانشـان کمـک 
کردند و دست به دست 
هـم دادنـد تـا مجلـس 

ن  ی آ ا ی بـر منـد و بر آ
خانـواده برگـزار شـود.»

گ� و گفت دوسـتانه با �●○
همسایه ها

 سید جواد حسینی حدود بیست سال است 
که در ابتدای همین کوچه، مغازه ترشی جات 
دارد. او هـم نوجـوان بـوده کـه همـراه پـدر و 

مادرش به این محدوده آمده اسـت.
وقتـی از رابطـه همسـایه ها می گویـد، بیشـتر از هر چیـز 
بـه سـال های طولانـی زندگـی   آن هـا در کنـار هـم اشـاره 
می کند؛«اینجا همه قدیمی هستند. روابط چندین ساله 
بیـن همسـایه ها وجـود دارد و همـه مثـل یـک خانـواده 
یکدیگـر را می شناسـند. مـن هـم اینجـا کلـی دوسـت و 

رفیـق دارم کـه از برادر بـه مـن نزدیک تر ند.»
برای او مغازه اش فقط محل کسب و کار نیست. در طول 
روز، اهالـی بارها به مغازه اش سـر می زنند؛ بعضی برای 
خریـد و بعضـی فقـط بـرای چند دقیقـه گـ� زدن. البتـه 
سید جواد خودش هم در شکل گرفتن این روابط بی تأثیر 
نبـوده اسـت. از کودکـی علاقـه داشـته در فعالیت هـای 
اجتماعـی محلـه حضـور داشته باشـد و مسـجد یکـی از 
مهم تریـن مکان هایـی بـوده کـه ایـن ارتباط هـا در آن 
شـکل گرفته اسـت. از توزیـع چـای در مراسـم  گرفتـه تـا 
کارهایـی مثـل جفت کـردن کفش هـای نمازگـزاران،

هـر کاری که از دسـتش برمی آمده انجام داده اسـت.
او یکـی از نزدیک تریـن دوسـتانش علـی غلامیـان  را به 

عنـوان آدم دغدغه منـد محلـه معرفـی می کند.

��رغـلام مسـجد محله�●○
 سید حسـن موسـوی را در موعود ۲۳ بیشـتر با نام 

آقا سید می شناسند؛ پیرغلام مسجد قمر بنی هاشم)ع(
کـه حـدود سی سـال اسـت در همیـن کوچـه کبابـی 
دارد. او می گویـد: سن و سـالی نداشـتم کـه پـدر و مـادرم بـه ایـن 
محدوده آمدند و از کودکی با مسـجد و اهالی محله بزرگ شـدم.
پـدرش، آقا سید هاشـم، زمیـن مسـجد را وقـف کـرده و بـه همیـن 
دلیـل مسـجد قمربنی هاشـم)ع( حـالا بخش پررنگـی از خاطرات 
زندگـی اش را شـکل داده اسـت. آقا سیدحسـن می گویـد: مـن 
از بچگـی در مسـجد بـزرگ شـدم و خیلـی وقت هـا بـا 
تشـویق بـزرگان مسـجد، مـداح و نوحه خـوان مراسـم 

هـم می شـدم.
همچنین اهالی او را به دسـت ودل بازی و بخشندگی 
می شناسـند. یکـی از کارهایـی کـه سال هاسـت 
انجـام می دهـد، برگـزاری نـذری به یـاد پدرش 
اسـت. هر سـال هم زمان بـا وفـات امام رضا)ع(،
هـزار پـرس غـذا در کبابـی اش تهیـه و میـان 

اهالـی محلـه توزیـع می کنـد.
در زمان پخش نذری، یکی از جوان هایی که 
همیشـه پـای کار می آیـد، سـید جواد حسـینی 
اسـت؛ جوانی که آقا سـید، او را از فعالان محله 
می دانـد و می گویـد در برنامه هـای مختلـف 

کنـار اهالی حضور دارد.

سـحر نیکوعقیده| در بع�ی کوچه ها، رسـم همسـایگی فقط به سـلام و احوالپرسی در 

کوچـه محـدود نمی شـود؛ بلکه آدم ها سـال ها کنـار هم زندگی می کنند، در شـادی ها 
و سـختی ها کنار هم می ایسـتند و بخشـی از خاطرات �ررن� یکدیگر می شـوند.

موعـود ۲۳ در محلـه کنه بیسـت یکـی از همیـن کوچه هاسـت. در ایـن معبـر، مسـجد 
قمر بنی هاشـم(ع) فقـط محـل برگـزاری مراسـم م�هبـی نیسـت؛ بـرای بسـیاری از 
اهالـی، جایـی اسـت کـه دوسـتی ها از آنجـا شـکل گرفتـه و نسـل های مختلـف در کنـار 

هم بـزرگ شـده اند.

همسایه بههمسایه
ناراحـت شـد و نصیحتـم کـرد. من هـم کفش ها 

را برگرداندم و گذاشـتم سـر جایش.
بخشـی از خاطـرات علـی، همدلـی 

قدیمـی اهالـی را نشـان می دهـد؛
او از روزی یـاد می کنـد کـه یکـی 

از همسـایه ها عزیـزی را از دسـت 
داده بـود و قصـد داشـت بـرای 

او مجلـس ختـم برگـزار کنـد،
امـا شـرایط مالـی مناسـبی 
یه ها  همسـا
خبـر  ا با جـر ز ما قتـی ا و

بـه  م  ا کـد  هر
انـدازه توانشـان کمـک 
کردند و دست به دست 
هـم دادنـد تـا مجلـس 

ن  ی آ ا ی بـر منـد و بر آ
«.

۶
زندگـی اش را شـکل داده اسـت

از بچگـی در مسـجد بـزرگ شـدم و خیلـی وقت هـا بـا 
تشـویق بـزرگان مسـجد

هـم می شـدم
همچنین اهالی او را به دسـت ودل بازی و بخشندگی 

می شناسـند
انجـام می دهـد

اسـت
هـزار پـرس غـذا در کبابـی اش تهیـه و میـان 

همیشـه پـای کار می آیـد
اسـت

می دانـد و می گویـد در برنامه هـای مختلـف 
کنـار اهالی حضور دارد

باغ روی� نزدیک تر می شود

پروژه «باغ رویش» در بوستان ۷۳ هک�اری کرامت منطقه ۶ به ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
رسیده است. این مجموعه با هدف توسعه کشاورزی شهری، آموزش محیط زیست و ایجاد 
فضایـی خانواده محـور در حـال اجراسـت. قطعـات کشـاورزی شـهری، آلاچیـق، فضاهـای 

آموزشـی و زیرسـاخت های خدماتی از بخش های پیش بینی شده در این پروژه است.
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ی مسـجد صاحب الزمان)عـج( محلـه مهدی آبـاد، چند متـر  لا عطایـی| در طبقـه بـا
قبـل از پایـان محـدوده شـهری، جمعـی از دختـران نوجـوان کنـار هـم نشسـته اند؛ 
دخترانی که بخشـی از روزهای نوجوانی شـان را در همین مسجد، در کلاس های 

آموزشـی، برنامه هـای فرهنگـی، اردوهـا و فعالیت هـای گروهـی می گذراننـد.
اینجـا بـرای آن هـا فقـط محـل برگـزاری کلاس نیسـت. نزدیـک بـه ۶سـال اسـت کـه 
»کانـون فرهنگـی تربیتـی انعـکاس نـور مهـدوی« تـلاش می کنـد فعالیـت فرهنگـی 
بـرای دختـران نوجـوان حاشـیه شـهر را از برنامه هـای مقطعـی و مناسـبتی فراتـر 

ببـرد و آن هـا را بـرای حضـور فعال تـر در محلـه و جامعـه آمـاده کنـد.
قصـه کانـون از سـال۱۳۹۹ و از دغدغـه چندبانـوی فرهنگـی آغـاز شـد؛ بانوانـی 
کـه خودشـان از محله هـای مختلـف شـهر، از  وکیل آبـاد و سـجاد گرفتـه تـا الهیـه و 
قاسـم آباد، راهی مدارس و محله های حاشیه شـهر می شدند تا دختران مستعد 
را پیدا کنند، آموزش دهند و به آن ها فرصت تجربه کردن فعالیت فرهنگی بدهند.

لا بعداز گذشـت ۶سال، حدود سی دختر نوجوان به شکل ثابت در این کانون  حا
آمـوزش می بیننـد و در برنامه هـای فرهنگـی محلـه نقـش دارنـد؛ گروهـی کـه قـرار 

اسـت خودشـان، بخشـی از جریـان فرهنگـی محله باشـند، نه فقـط مخاطب آن.

5

شروع یک دغدغه از مدرسه
زهرا ابراهیم نژاد، مربی کانون و یکی از بنیان گذاران آن، نقطه شروع این 
فعالیـت را سـال ۱۳۹۹ می دانـد؛ زمانی که همـراه مهدیه سـعیدی، معلمی 
دیگـر در یکـی از مـدارس ناحیـه ۴ فعالیـت می کردنـد. بـه گفتـه او، مسـئله 
اصلی این بود که برنامه های فرهنگی و تربیتی برای دختران دانش آموز، 
اثـر ماندگار و مسـتمر داشـته باشـد. ابراهیم نـژاد می گوید: سـال ۱۳۹۹ بود 
کـه همـراه یکـی از همکارانـم بـه نـام مهدیـه سـعیدی در یکـی از مـدارس 
ناحیـه ۴ خدمـت می کردیـم. آنجـا دغدغه ای داشـتیم کـه فعالیت های 
فرهنگی و تربیتی مربوط به دانش آموزان دختر ماندگار و اثربخش باشد.

او ادامـه می دهـد: قبل از آن بارها صحبت می کردیـم که چون آموزش ها 
مقطعی و در فصل تحصیلی است، اثربخشی مطلوب را نخواهد داشت. 
مـا آن موقـع در همـه اعیـاد و مناسـبت ها از اسـتادان مختلـف دعـوت 
می کردیـم و هم زمـان بـا برگـزاری مراسـم، برنامه های فرهنگـی متنوعی 

داشـتیم، ولـی آن طور کـه بایـد و شـاید نتیجـه نمی گرفتیم.

ابراهیم نژاد می گوید: در دبیرستان ثامن نور در بولوار فرامرزعباسی حدود 
۱۰ سـال فعالیت می کردیم و با افراد توانمند ارتباط گرفته بودیم. از سوی 
دیگـر، دانش آمـوزان بااسـتعداد و دغدغه منـدی هـم طـی آن سـال ها به 
جایگاه هـای مختلـف علمـی و فرهنگی رسـیده بودند و دوسـت داشـتند 
در ایـن کار همراهـی کننـد. بـرای همین تصمیـم گرفتیم کانونـی را ایجاد 

کنیـم تـا بتوانیم برنامه ها را منظـم اجرا کنیم.

 چرا حاشیه شهر؟
مهدیـه سـعیدی، دیگـر بنیان گـذار کانـون، می گویـد انتخـاب حاشـیه 
شـهر اتفاقی نبوده اسـت. او دربـاره آن روزها می گوید: دور هم نشسـتیم و 
مدت هـا گفت وگـو کردیـم و بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه فعالیت هایمان 
را در حاشـیه شـهر ادامـه دهیـم، به ایـن دلیـل کـه ایـن بچه هـا دسترسـی 

کمـی بـه مجموعـه و امکانـات فرهنگـی دارند.
هـدف آن هـا از همـان ابتـدا فقـط برگـزاری چنـد کلاس و برنامـه مناسـبتی 
کید می کند: ما می خواسـتیم به نوجوانان حاشـیه شهر  نبود. سـعیدی تأ
کمـک کنیـم تـا هویـت ایرانی اسـلامی را در وجودشـان تثبیـت کننـد و در 
قـدم بعـدی، نوجوانـان   کنشـگر و تحول آفرینی در محله خودشـان و بعد 

در سـطوح بالاتـر، در اجتماع باشـند.
او می گوید: حلقه اولیه این فعالیت فقط ۱۰ نفر مربی بود؛ گروهی کوچک 

که قرار بود به تدریج بزرگ تر شـود.

 پنجشنبه های متفاوت مدرسه
در قدم بعد، بنیان گذاران کانون سراغ قرارگاه های جهادی و کانون های 
مختلـف می رونـد و همـان سـال تحت عنـوان گـروه جهـادی «انعکاس 
نور مهدوی» از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجوز می گیرند. فعالیت 
رسـمی آن ها در دبسـتان عدالت محله مهدی آباد آغاز می شود. برنامه 
پنجشـنبه ها شـکل می گیـرد؛ کلاس هایـی کـه قـرار نیسـت فقـط یـک 
موضـوع را دنبـال کننـد. زبـان انگلیسـی، ریاضـی، قـرآن، کاردسـتی و دیگر 

فعالیت هـای علمـی، فرهنگـی و هنری در برنامه قـرار می گیرد.
ابراهیم نژاد درباره این مرحله می گوید: ما دنبال این بودیم که بچه های 

مسـتعد را شناسـایی و برای ادامه مسـیر فرهنگی کادرسـازی کنیم. برای 
ایـن کار نیـاز داشـتیم گـروه سـنی مشـخصی را انتخـاب کنیـم. بـا مدیـر 
مدرسـه صحبـت کردیـم و قرار شـد جُنگـی بازی محـور اجـرا و در خلال آن 

اسـتعدادیابی کنیـم ؛ جامعه هدف نیـز دختـران کلاس چهارمی بودند.

 جشن روز دختر با ۲۵۰مهمان
البتـه فعالیت هـا تنهـا بـه مدرسـه محلـه محـدود نمی شـده و هـر موقـع 
شـرایط ایجـاب می کـرده، سـراغ تمـام دختـران محله هـم می رفتنـد؛ مثلا 
یکـی از برنامه هـای پرمخاطب کانون در سـال ۱۴۰۱ برگزار شـد؛ جشـن روز 
دختـر در مسـجد صاحب الزمان)عـج(. آمنـه جونابـادی، از بانـوان فعـال 

محلـه، آن روز را بـه یـاد دارد.
او تعریف می کند: جای سوزن انداختن نبود و با اینکه کرونا شیوع داشت، 

بیش از ۲۵۰ دختر محله در مسجد صاحب الزمان)عج( مهمان ما بودند.
این برنامه برای کانون یک تجربه مهم بود، اما فعالیت مستمر همچنان 
مسـئله اصلـی باقـی ماند. بـا پایان سـال ۱۴۰۱، بچه ها از هـم فاصله گرفتند 
و فعالیـت فرهنگـی منظـم به شـکل مورد نظـر بنیان گـذاران ادامـه پیـدا 
نکرد. اعضای کانون دوباره به مدرسه برگشتند و در طول سال تحصیلی 

فعالیت هایشان را دنبال کردند.

 «ستاره باش» استعدادیابی با بازی
سـال ۱۴۰۲ برنامـه ای با عنوان «سـتاره باش» آغاز شـد؛ طرحی کـه قرار بود 

در قالـب بـازی و فعالیت گروهی به اسـتعدادیابی بپردازد.
سعیدی درباره این برنامه می گوید: «ستاره باش» نام جذابی بود؛ با لوگو 
و کانالـی پررونـق و جذاب برای بچه ها. سـه کلاس چهـارم، جامعه هدف 
ایـن برنامـه بودنـد. بازی ها بـدون طراحی قبلـی اجرا نمی شـد . او توضیح 
می دهد: یک ماه روی طراحی بازی ها فکر کردیم و در هر بازی به دنبال 

هدف خاصی بودیم.
سـعیدی بـرای توضیـح روش کار، نمونـه ای از بازی هـا را بـه یـاد مـی آورد: 
بـرای مثـال، ابـزاری را بـرای تولیـد کاردسـتی همـراه بـا تنهـا یـک چسـب 
حرارتـی دراختیار سـه گروه می گذاشـتیم؛ می خواسـتیم بدانیـم در زمان 

 روایت 6سال فعالیت »کانون فرهنگی تربیتی انعکاس نور مهدوی« 
 در حاشیه شهر؛ جایی که دختران محله مهدی آباد

رفاقت و مهارت را در کنار هم تجربه می کنند

دخترانی برای 
ساختن فردای محله
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ک می گذارنـد و برخوردشـان بـا  انـدک چطـور چسـب حرارتـی را بـه اشـترا
ایـن محدودیـت چطور اسـت. در نهایت، حاصل دو دوره «سـتاره باش» 

انتخـاب چهل دختـر مسـتعد بـرای ادامـه برنامه هـای فرهنگـی بـود.

 از ۴۰ دختر تا یک کانون ثابت
بعد از شناسایی این چهل دختر، ارتباط با خانواده های آن ها آغاز 
شـد. خانواده هـا نیـز از ادامـه فعالیـت اسـتقبال کردنـد و همین 
همراهی، امکان شـکل گیری یک گـروه ثابت را فراهم کرد.

پیـش از ایـن، بخـش مهمـی از فعالیت هـای کانـون، 
صـرف شناسـایی دختـران مسـتعد شـده بـود. عیـد 
غدیـر سـال ۱۴۰۲، فعالیـت رسـمی آن هـا بـرای این 
گروه با اردویی در روستای نغندر آغاز شد. سپس 
فعالیت هـا را در مسـجد صاحب الزمان)عـج( 
ادامه دادند؛ مسجدی که حالا محل اصلی 
فعالیـت دختـران کانـون انعکاس اسـت و 
آمنه جونابادی و دیگر بانوان فعال محله 

نیز در کنارشـان قـرار دارند.
در همین مرحله، عنوان «کانون فرهنگی 
تربیتی انعکاس» و هدف تربیت «دختر 
مسلمان ایرانی» پررنگ تر شد؛ دختری 
کـه قـرار اسـت هـم آمـوزش ببینـد و هـم 
خودش در فعالیت فرهنگی محله نقش 

داشته باشد.

 فعالیـت فرهنگی، فقط کلاس 
و مراسم نیست

آمنه جونابادی، فرمانده پایگاه بسیج مبارکه حوزه ۶ 
نجمه، پیش از شکل گیری کانون انعکاس نیز در پایگاه 
فعالیت های فرهنگی مختلفی داشته است. با آمدن اعضای 
کانـون، بخشـی از ایـن فعالیت هـا در کنار هـم قرار گرفت و شـناخت 

آن ها از نوجوانان و خانواده ها گسترده تر شد.
جونابادی می گوید: کار مهمی که در کنار فعالیت های فرهنگی صورت 
گرفت، شـناختن بچه ها و خانواده هایشـان از جنبه هـای مختلف بود؛ 
مثـلا بـا تحقیقات، نوجوان هایی که در این گـروه به لحاظ مالی نیازمند 

بودند، شناسایی و حمایت شدند.
حالا دامنه حمایت ها گاهی به مسـائل درمانی خانواده ها هم می رسد. 

جونابادی می گوید: حمایت ها حتی در حوزه دارویی هم هست و برای 
خانواده هایـی کـه بیمـاران صعب العـلاج دارنـد، از طـرف خیـران کمـک 

می رسـد. بسته های کمک معیشـتی نیز معمولا برقرار است.
او ادامه می دهد: در چند نمونه هم با همکاری کانون نفس و خیران، از 
سـقط جنین که به سـبب ترس از مسـائل مالی دوران حاملگـی و زایمان 

قرار بود صورت بگیرد، جلوگیری شـد.
البتـه طبق صحبت جونابـادی در کنار دختران نوجـوان، مادران آن ها 
نیـز وارد چرخـه آمـوزش می شـوند. کلاس هـای آموزشـی و مشـاوره ای 
برای مادران برگزار می شود و برای زنانی که توانمند هستند، دوره های 

مهارتـی نیـز درنظر گرفته می شـود.
نتیجـه برخی از این دوره ها به کارآفرینی می رسـد. جونابادی می گوید: 
مثلا یکی از بانوان مشـغول خیاطی اسـت و فرد دیگری هم در خانه اش 

کارگاه عروسک سازی دارد.
به ایـن ترتیـب، فعالیـت فرهنگـی کانـون فقـط در گـروه نوجوانـان باقـی 

نمی مانـد و بـه خانواده هـا نیـز امتـداد پیـدا می کنـد.

 یک جمع ۳۰ نفره، یک شبکه بزرگ تر
امـروز حـدود سـی نوجوان به شـکل ثابـت و مسـتقیم تحـت آمـوزش و 
مراقبـت کانـون انعـکاس هسـتند. حـدود سـی بانوی بزرگ سـال نیـز 
پـای ثابـت برنامه هـای فرهنگی و آموزشـی اند. در برنامه هـای عمومی 
امـا دامنـه حضـور بیشـتر می شـود و گاهـی چند صـد نوجـوان محلـه در 
برنامه هـا شـرکت می کننـد. جونابادی نیز در روزهای تابسـتان، از صبح 
تـا عصـر در پایـگاه حضـور دارد و نوجوانـان را همراهی می کند. بخشـی از 
روزهایشـان حتـی بـا هـم می گـذرد؛ گاهـی ناهـار را در همـان محـل آماده 

می کننـد و کنـار یکدیگـر غـذا می خورنـد.

 دخترانی که خودشان برنامه اجرا می کنند
بخـش دیگـری از فعالیـت کانـون، اجـرای برنامـه توسـط خـود دختـران 

اسـت. آن ها بسته به شرایط، اجرای گروه سرود، نمایش های آیینی 
و مذهبی، سخنرانی و دکلمه دارند. گاهی نیز مطالب آموزشی 

دینـی و مهـدوی را بـرای نوجوانـان حاضـر در مسـجد و 
مدرسـه ارائه می کنند.

در محـرم و صفـر گذشـته نیـز چندیـن نوبـت 
مراسـم عزاداری برگزار شد و در پایان مراسم، 

از مهمانان محلی با دست پخت خودشان 
پذیرایـی کرد ند.

حـالا گـروه دختـران کانـون انعکاس هـر شـب در تجمعات شـبانه محله 
حضـور دارد و بخشـی از مسـئولیت اجرای برنامه هـا را بر عهده می گیرد. 

 مربیانی که از نقاط مختلف شهر می آیند
یکـی از ویژگی هـای کانـون انعکاس، حضـور مربیانی بـا تخصص های 
مختلف است. مهدیه سعیدی درباره تعدادی از آن ها توضیح می دهد.

او می گویـد: خانـم زهـرا دزیانـی، اسـتاد کلاس هـای تربیت محـور هنـر و 
خلاقیت کانون انعکاس است. ایشان استاد هنر دانشگاه الزهرا)س( است 
و سه سـال متوالی با بچه ها کار تربیتی با چاشـنی هنر انجام داده است.

سعیدی درباره یکی دیگر از مربیان می گوید: خانم کوثر شیرازی،   مربی 
تربیتی کانون انعکاس. از ابتدای راه اندازی مجموعه حضور داشـته و 
طراحـی خیلـی از برنامه های تربیتی، مسـابقات و فعالیت های اردویی 

تربیت محور به عهده ایشـان بوده است.
او دربـاره صـدف صداقـت نیـز می گویـد: خانـم صـدف صداقـت، 
کارشناس ارشـد مهندسـی عمـران، مربـی بچه هـا در زمینـه تحصیلـی 

و درسـی اسـت.
درکنار این افراد، زهرا رضایی، کارشناس بنیاد فرهنگی حضرت مهدی 
موعود)عج(، نیز حدود دوسال است که با کانون همکاری می کند. کلاس 
او پنجشـنبه ها و هم زمـان بـا تهیـه ایـن گـزارش برگـزار می شـود. رضایی 
دربـاره انگیـزه حضـورش در کانون می گوید: پنجشـنبه ها هر طور شـده 
خـودم را به اینجا می رسـانم؛ چـون نوجوانانش خیلی باانگیزه هسـتند 

و زود به مطالب مسـلط می شوند.
او سطح علمی و مهارتی دختران را نیز شایان توجه می داند؛ «شکر خدا 
با اینکه بچه ها در سنین نوجوانی هستند، آن قدر سواد مهدویت دارند 

که با یک کارشناس مهدویت هم ردیف هستند.» 
کید می کند: از طرفی آن قدر مهارت ارتباط گیری خوبی دارند  رضایی تأ

که می توانند برای همه گروه های سنی، کلاس برگزار کنند.

گاهی بیشتر درباره مهدویت  آ

کوثر عظیمی، چهارده ساله، از سال چهارم ابتدایی و اجرای برنامه 

«سـتاره باش» با کانون آشـنا شـده اسـت. خاطره اولین برخوردش با 

مربیان کانون هنوز برایش روشن است.

او می گوید: یادم اسـت که آن سـال سـر کلاس بودیم و از ما خواستند 

بـه نمازخانـه مدرسـه برویـم. در آنجـا چند بانـو بـا لباس هـای رنگـی 

متنـوع حضـور داشـتند و دسـته جمعی حسـابی بـازی کردیم. سـال 

تحصیلی که تمام شد، من یکی از انتخاب شده های کلاسمان بودم.

کوثر از میان دستاوردهای حضورش در کانون، آشنایی با امام زمان)عج( 

و مفهوم مهدویت را مهم تر می داند.

او می گویـد: قبـلا حجـاب کاملـی نداشـتم، ولـی الان حجـاب را بـا 

گاهـی کامـل نگـه مـی دارم. اینجـا در کانـون هـم لحظـات خوبی را  آ
سـپری می کنـم.

 رؤیای مربی شدن برای دختران محله
نرگس هراتی نیز از دخترانی است که در این سال ها اعتمادبه نفس 
بیشـتری پیـدا کـرده و در کنـار آن، بـا مطالـب مختلـف دربـاره دیـن 

اسـلام و مفهوم مهدویت آشـنا شـده است.
او می گویـد: مهم تریـن خواسـته ام ایـن اسـت کـه در آینـده بتوانـم 
همانند مربیان کانون برای دختران نوجوان، به خصوص دختران 
گاهـی آن ها از مفاهیم دینی  ایـن محلـه، کلاس هایی برگزار کنم تا آ

و اجتماعـی افزایش یابد.

اعتمادبه نفـس، ویژگـی ای کـه در جمع شـکل 
می گیرد

ستایش علی میرزایی نیز از روزهای نخست حضورش، رفتار مربیان 

ح خیلی شـوخ طبع بودند  را بـه یـاد دارد. او می گویـد: مربیـان این طر

و اقدامـات فرهنگی شـان خیلی جـذاب بود. بازی و سـرگرمی هایی 

که انجام می دادیم باعث می شـد دلمان بخواهد بیشـتر مشارکت 
داشته باشیم.

وقتـی مـادر سـتایش فهمیـد دختـرش بـرای عضویـت در کانـون 

انتخاب شـده اسـت، اسـتقبال کرد. سـتایش حالا مهم ترین نتیجه 
حضـورش را افزایـش اعتمادبه نفـس می دانـد.

او می گویـد: از وقتـی بـه کانـون آمـده ام، روابـط عمومـی ام خیلـی 

بهتـر شـده و راحت تـر بـا دیگـران بهتـر ارتبـاط می گیـرم. درمجمـوع 

وقتـی اینجا هسـتم، انرژی خوبـی می گیرم و لحظات شـادی را کنار 
دوسـتانم می گذرانـم.

 ایجاد فرصت فرهنگی برای دختران محله
پنج سال پیش برمی گرداند. او می گوید: آن قدر محیط شاد و مفرحی نجمـه مریمـی، تجربـه نخسـتین برخـوردش بـا کانـون را بـه حـدود 

هم اعتمادبه نفسم بهتر شده است و هم کارهایم را با نظم بیشتری می گوید: به نظر خودم از لحاظ روحی و جسمی خیلی بهتر شده ام. نجمـه بعدهـا بـه عضویـت کانـون درآمـد و دربـاره تأثیـر ایـن حضـور سـاخته بودند کـه به حضور در برنامه هایشـان علاقه مند بودم.
کـه بقیـه دختـران هم محلـی هـم چنیـن فرصتـی داشـته باشـند.» امـا خواسـته نجمـه فقـط بـرای خـودش نیسـت؛ « دلـم می خواهـد انجام می دهم.

خانواده هایی که به کانون اعتماد کرده اند
زهـرا احمـدی، یکـی دیگـر از اعضـای ایـن گـروه، دربـاره اعتمـاد 

خانـواده اش بـه محیـط مسـجد و کانـون صحبـت می کنـد.
او می گویـد: خانـواده ام آن قدر به محیط مسـجد و کانون اطمینان 

دارنـد که با خیال راحت سـاعت ها اینجا کنار دوسـتانم هسـتم.
زهـرا ادامـه می دهـد: گاهـی حتـی یـک روز کامـل اینجـا هسـتیم و 
فقـط بـرای اینکـه نگـران نشـوند، اطـلاع می دهیـم دیرتـر بـه خانـه 
می رویـم. حتـی گاهـی بعـد از اجتمـاع شـبانه و نزدیک نیمه شـب به 

خانـه برمی گردیـم.
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راه تجربه

کوچک دست پخت یک آشپز
کبـری بـه پخت وپـز، ریشـه در سـال های کودکـی اش  کـرم ا علاقـه ا
دارد؛ سـال هایی کـه شـرایط زندگـی، پـای او را بـه آشـپزخانه بـاز کـرد.

او می گویـد: آن روزهـا مـادرم گاهـی مجبـور می شـد بـرای مراقبـت 
از مادربزرگمـان خانـه را تـرک کنـد. مـنِ کم سن وسـال می مانـدم و 
مسـئولیت خانـه و دو بـرادر کوچک تـرم. قـدم هنـوز بـه اجـاق گاز 
نمی رسـید و بـرای اینکـه بتوانـم آشـپزی کنـم، چهارپایه ای زیـر پایم 
می گذاشـتم و روی همـان چهارپایـه، کم کـم پختن غذا را یـاد گرفتم.
کـرم می گویـد حتـی در مهمانی هـای شـلوغ و پرجمعیت هم آشـپزی  ا
می کـرده و همیـن موضـوع از همـان سـال ها توجـه اطرافیـان را جلـب 
«یـادم اسـت همـان زمـان هـم مهمان هـا وقتـی  ؛ می کرده اسـت
می فهمیدنـد مـن غـذا را آماده کـرده ام، تعجب کـرده و از کارم تعریف 

می کردنـد.»
، وقتـی بـه سـال های دبیرسـتان  با این حـال
رسید، مسـیر تحصیلش چندان همسو 
با علاقه اش پیش نرفت. در زمان 
انتخاب رشته، با فشار خانواده 
به جـای رشـته های هنری،

ب  نتخـا ا ا ی ر ر ا بد حسـا
: و تعریـف می کنـد . ا کـرد
تمـام علاقـه مـن هنـر بود؛

ر  و ن یـک بـا مـا ن ز مـا آ ا
اشـتباه وجـود داشـت کـه 
دانش آمـوزان ضعیـف  بـه 
ی  فـه ا حر ی فنی و شـته ها ر
می رونـد. به همین دلیـل مـن را 
مجبـور کردنـد کـه رشـته دیگـری را 

انتخـاب کنـم.

 چیزی بی� از یک ش�ل
مـدرک حسـابداری را گرفـت امـا بلافاصلـه بعـد از پایـان تحصیـل، بـه 
یـک آموزشـگاه خیاطـی رفـت، دی�لـم خیاطـی گرفـت و بعـد از آن در 
چنـد مـزون در سـطح شـهر و یـک کارگاه خیاطـی مشـغول بـه کار شـد.
خیاطـی بـرای مدتـی تبدیـل بـه حرفـه اصلـی او شـد؛ حرفـه ای کـه 
در آن هـم رد پـای علاقـه اش بـه هنـر دیـده می شـد و هـم میلـش بـه 

یاد گرفتـن و تجربه کـردن.
سـال ۱۳۸۳ ازدواج کـرد. مدتـی بعـد، تجربـه یـک بـارداری ناموفـق و 
از دسـت دادن فرزنـدش باعث شـد   بـرای مدتـی از کار فاصلـه بگیرد.
ایـن دوری امـا چنـدان طولانـی نبـوده اسـت. پـس از به دنیا آمـدن 
فرزنـد اولـش، در بیست و پنج سـالگی دوبـاره به فضای کار برگشـت و 

ایـن بـار از خانـه و با خیاطی برای آشـنایان شـروع کرد؛
«کار بـرای مـن چیـزی بیشـتر از یـک شـغل بـود. راهـی بـود 

بـرای اینکـه دوبـاره خـودم را پیـدا کنـم و بخشـی از علاقـه ای را 
کـه سـال ها همراهـم بـود، زنـده نگـه دارم.»

 از خیاطی تا شیرینی �زی
خیاطـی را دوسـت داشـت ، امـا هرچـه بیشـتر در ایـن مسـیر پیـش 
می رفـت، بیشـتر متوجـه می شـد علاقه ای کـه از کودکی در وجودش 
مانـده، جـای دیگـری اسـت. آشـپزی و پختـن شـیرینی بـرای او فقـط 
یـک سـرگرمی نبـود؛ هـر بار که دسـت به کار می شـد، احسـاس می کرد 
کر م خانـم می گویـد: بیشـتر از خیاطـی بـا ایـن کار ارتبـاط می گیـرد. ا
سال ۱۳۹۵ تصمیم گرفتم این علاقه را به شکل حرفه ای دنبال کنم.
در سـازمان فنی وحرفـه ای دو مـدرک، یکـی در زمینـه شـیرینی های 
خشـک و دیگـری در زمینـه کیک پـزی، گرفتـم و بعـد از آن، کار را از 

خانـه شـروع کردم.
در خانـه کیـک و شـیرینی می پخـت و در کنـار آن، سـفارش های 
محـدودی هـم از آشـنایان و مشـتری ها قبـول می کـرد. سـفارش ها 
در ابتـدا چنـدان گسـترده نبودنـد، امـا به مـرور کیفیـت کارش باعـث 
شـد مشـتری های بیشـتری سـراغش بیاینـد. در میـان سـفارش ها،

کـرم  شـیرینی های مخصـوص عیـد جـای خـودش را پیـدا کـرد. ا
می گوید: بیشـترین فروش در روزهای نزدیک به عید بود و شـیرینی 
عسـلی ام طرفـدار زیـاد داشـت. همـه عاشـق شـیرینی های عسـلی  ام 
بودنـد. عیدهـا حتـی از شهرسـتان های اطـراف هـم تقاضـا داشـتم و 

همسـرم شـیرینی ها را بـه مسـیرهای دور می بـرد.

 همسر به عنوان مشوق اصلی
گـر همراهـی همسـرش، محسـن  کیـد می کنـد کـه در ایـن مسـیر، ا تأ
اسـماعیل پور، نبـود، شـاید ایـن کار هی� وقـت گسـترده نمی شـد.
همسرش از همان ابتدا مشوق اصلی اش بوده و در تصمیم های مهم 
کاری، همیشـه کنـارش ایستاده اسـت. حتـی تصمیـم بـه راه انـدازی 

مغـازه و کارگاه هـم تا حـد زیـادی بـا حمایـت او عملـی شـده اسـت.
ا در محلـه  زه ر یـن مغـا کـرم ا ، ا سـرانجام دی مـاه سـال گذشـته
آقامصطفی خمینـی اجـاره کـرد و کاری را کـه سـال ها در خانـه و در 
مقیاسـی محـدود انجام داده بود، به صورت رسـمی آغاز کرد. شـروع 
کارگاه امـا بـا امکانـات کامـل همـراه نبـود. یکـی از مهم تریـن وسـایل 
کار، همان فر بزرگ گوشه کارگاه، در ابتدا به صورت قسطی خریداری 
شـد. بعـد از آن، هرچـه فـروش بهتـر پیـش می فـت، کم کـم وسـایل و 
تجهیـزات دیگری هم به کارگاه اضافه شـدند. به این ترتیب، کارگاه 
نـه یک بـاره و بـا سـرمایه ای بـزرگ، بلکـه قدم به قـدم و از دل همـان 

سـفارش های کوچـک خانگـی شـکل گرفـت.

نیکوعقیـده| از جلـو م�ـازه کـه رد می شـوم، اولیـن چیـزی 

نگـی  ر نگا لـد ر ی تو ، کیک هـا ا جلـب می کنـد جهـم ر کـه تو
اسـت کـه پشـت ویتریـن چیـده شـده اند. امـا پشـت ایـن 
شیرینی فروشـی، جایـی کـه از نـگاه رهگـ�ران پنهان اسـت،

کارگاه شـیرینی �زی قـرار دارد.
کبری، صاحب آن  سخت  کرم ا وقتی وارد کارگاه می شوم که ا
مشـ�ول کار اسـت، آن قـدر کـه به سـختی فرصـت می کنـد 
لا بیاورد. قیف را در دست گرفته است و با دقت و  سرش را با
سرعت، مواد داخل� را یکی یکی داخل قالب های کوچک 
کیـک یـزدی می ریـزد تـا هرچـه زودتـر آن هـا را راهـی فـر کنـد.

جدی و متمرکز است؛ آن قدر که پاس� دادن به س�ال هایم 
تـا ��ـ� از �ر شـدن قالب هـا و رفتنشـان داخـل فـر، تقریبـا 
غیرممکـن بـه ن�ر می رسـد. کارش که تمام می شـود و کمی 
از شـلوغی کارگاه فاصلـه می گیـرد، فرصـت ��ـدا می کنیـم بـا 
هـم حـرف بزنیـم و همان جـا می فهمـم ایـن جدیـت و تمرکـز،

بخشـی از مسیر زندگی اوست.
کبری متولد سـال ۱۳۶۳ است؛ زنی که ���  کرم ا ا

از رسـیدن بـه شـیرینی �زی، هنرهـای مختلفـی را 
امتحـان کـرده؛ از شمع سـازی و خیاطـی گرفتـه 

تـا کارهـای دیگـری کـه هرکـدام بـرای مدتـی 
بخشی از زندگی اش بوده اند. اما در نهایت 

مسـیرش بـه شـیرینی �زی رسـیده اسـت.
لا او را بـه نخسـتین بانـوی  ایـن مسـیر حـا
قا مصطفی خمینی تبدیل کرده که  محله آ
م�ازه کیک و شیرینی و کارگاه شیرینی �زی 
خودش را راه انداخته و در کنار چند نیروی 
خانم دیگر آن را اداره می کند. اینجا، پشت 

همـان ویتریـن رنگارنـ�، نتیجـه سـال ها 
جست وجو، تجربه و تلاش زنی دیده می شود 

لاخره مسـیر خودش را ��دا کرده اسـت. کـه با

کبری کارش را از خانه آغاز کرد و امروز 5زن را در کارگاه شیرینی پزی اش کنار خود دارد کرم ا ا

تجربه های �� م��ر ��ر�ن

یـن  ر ا سـم د م می پر کـر د ا ز خـو ا
یـش  ا ه بر طـر م خا ا ل ها کـد سـا
شـیرین تر اسـت. او می گویـد: روز 
ه یـک کیـک  گا ر ر کا یـر د عیـد غد
شـانزده متری آمـاده و آن را میـان مـردم 
محلـه توزیـع کردیم. آماده کـردن این کیک بـرای یک کارگاه 

کوچـک، سـخت و حاصـل سـاعت ها کار و همـکاری چند نفـر 
از نیروهـای کارگاه بـود.

کـرم بـرای مناسـبت های مذهبـی   البتـه اولین بـار نبـود کـه ا

دست به کار می شد. او در اعیاد مختلف، نذر دارد کیک بپزد 

کرم، بخشی  و به صورت رایگان میان مردم توزیع کند. برای ا

از شـیرینی کار فقـط در سـفارش هایی نیسـت کـه مشـتری ها 

تحویـل می گیرنـد؛ گاهـی شـیرینی واقعـی در همـان کیکـی 

است که بدون حساب وک�اب مالی، از کارگاه بیرون می رود 

و سـهمی از یک جشـن و شـادی جمعی می شـود.

امـروز پنـج زن در ایـن کارگاه کنـار 
کبـری کار می کننـد؛ زنانـی  کـرم ا ا
کـه بسـیاری از آن هـا کار را از صفـر 
و بـدون تجربه قبلی، پیـش خود او 

یـاد گرفته انـد.
کرم خانم بـود. او خیلی با حوصله همه چیز او می گوید: چیزی که بیش از همه در زمان یادگیری به چشمم سکینه سادات حسینی بیست و چهارساله، یکی از آن هاست. آمـد، صبر و حوصله ا

گر کاری را بلد نبودم یا اشـتباه می کردم، را از اول بـه مـن یاد داد. ا
� کردنی را داخـل مـواد ریختـم و برای تهیه شـیرینی از روغن مخصوص شـیرینی پزی اسـتفاده است و یکی از خاطرات ابتدای کارش را تعریف می کند: قرار بود سـکینه خانم حـالا خـودش یکـی از نیروهـای با تجربـه کارگاه سرزنشم نمی کرد و دوباره توضیح می داد. کنـم، امـا اشـتباهی روغـن سـر

کرم خانـم بـا صبـر  در نهایـت تمـام مـواد خـراب شـد امـا ا
و متانـت رفتـار کرد.
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عطائی|علی ابراهیمی عباسی، نوجوان محله 

مهرآبـاد، کشـتی را بـا توصیـه پدرش شـروع 
کـرد؛ پـدری کـه خـودش روزگاری کشـتی گیر 

بـود و ایـن ورزش را «�هلوانـی» می دانـد. علـی 
کـه ابتـدا بـه فوتبـال علاقـه داشـت، بعـد از ورود 

بـه سـالن کشـتی کم کم جـ�ب تمرین هـا و ف�ای 
لا پن� سـال از شـروع حرفه ای فعالیت�  آن شـد. حا

وی سـکوی قهرمانـی  ؤیـای ایسـتادن ر می گـ�رد و ر
ثیـر کشـتی بـر  جهـان و المپ�ـک را در سـر دارد. او از ت�
اعتمادبه نفـس و آرامـ� خـود می گویـد و معتقد اسـت 
کشـتی گیر بـودن فقـط ورزشـکاربودن نیسـت؛ سـبک 

زندگـی خاص خـودش را دارد.

قید فوتبال را زدن سخت نبود؟�●○
الان دیگر نه. به نظرم کشتی بهترین ورزش است.
حدود پنج سال است که به صورت حرفه ای کشتی 
گر شـرایطش را داشته باشم، سراغ  کار می کنم و ا

رشته دیگری نمی روم.

برنامه تمرینی ات چطور است؟�●○
یـک روز در میـان، روزی دو سـاعت در باشـگاه تمریـن 
می کنـم. در روزهـای دیگـر هـم کارورزی رشـته تربیـت 
بدنـی را دارم و در سـالن ژیمناسـتیک آموزش و پـرورش 

ناحیـه ۵ فعالیـت می کنـم.

مربی ها درباره عملکردت چه ن�ری �●○
دارند؟

می گوینـد از نظـر اسـتعداد، تکنیـک و سـرعت عمـل 

در سـطح خیلـی خوبـی هسـتم. در کشـتی گرفتن 
هـم مـن را فـردی محتـاط و صبـور می داننـد. سـعی 
می کنـم بـا عجلـه تصمیـم نگیـرم و شـرایط حریـف را 

روی تشـک بسـنجم.

چه چیزی در کشتی بیشتر از همه �●○
برایت ج�اب است؟

انفرادی بودنـش. ورزش های گروهی جذاب هسـتند،
امـا نتیجـه بـه همـکاری و عملکـرد بقیـه هـم بسـتگی 
دارد. در کشـتی، خـودت هسـتی و نتیجـه تـلاش را بایـد 
خودت رقم بزنی. همین موضوع برای من جذاب است.

شگرد موردعلاقه ات چیست؟�●○
«فن دسـت تو». در این فن، م� دسـت حریف را می گیرم و 

ک می کنم. با دسـت دیگر می کشـم و او را خا

کشتی کدام قهرمان را بیشتر �●○
دوست داری؟

کامـران قاسـم پور و رحمـان عمـوزاد را خیلـی 
دوسـت دارم، چـون هجومـی کشـتی می گیرنـد.
سـبک مبارزه شـان برایـم جـذاب اسـت و از تماشـای 

کشتی هایشـان چیزهـای زیـادی یـاد می گیـرم.

تا امروز چه مقام هایی به دست آورده ای؟�●○
مهم ترینشـان مقام دوم مسـابقات خردسـالان بسـیج مشـهد و 
مقـام اول مسـابقات خردسـالان هیئـت کشـتی مشـهد در سـال ۱۴۰۰
اسـت. سـال۱۴۰۲ در وزن ۴۸ کیلوگـرم مقـام اول مسـابقات نونهـالان 
شهرسـتان فرهادگـرد را کسـب کـردم و سـال ۱۴۰۳ نیـز در همین وزن،

در مسـابقات نونهـالان اسـتان در سـالن شهیدسـلطان زاده اول 
شـدم. سـال گذشـته نیـز در رده نوجوانـان در مسـابقات اسـتانی 
سیستان و بلوچسـتان در زاهـدان شـرکت کـردم و بـه مقـام دوم  
رسـیدم. همـراه تیـم شهید شوشـتری هـم در پنجمیـن دوره لیـگ 
کشـتی محـلات مشـهد، بزرگداشـت اسـتاد هـادی عامـل، بـه مقـام 

دوم تیمـی رسـیدیم.

کرده است؟�●○ کشتی چه ت�ی�ری در تو ایجاد 
اعتمادبه نفسم بیشتر شده است و خیلی آرام تر شده ام. از طرفی کشتی 
ورزش پهلوانـی اسـت و وقتـی کشـتی گیر می شـوی، بعضـی رفتارهـا و 
اشـتباهات را دیگـر در شـأن خـودت نمی بینـی. مـن تلفـن همـراه هـم 

نـدارم، چـون می خواهـم تمرکزم روی کشـتی باشـد.

دوست داری در آینده به کجا برسی؟�●○
رؤیایـم رسـیدن بـه سـکوی قهرمانـی جهـان و المپیـک اسـت. بـرای 
رسیدن به آن باید تمرین کنم، صبر داشته باشم و از مسیرم دور نشوم.

ن  سـتا د بو ر ا سـت کـه و ۷ شـب ا عت سـا | ه عقید سـحر نیکو

اردیبهشـت در محلـه امیرآبـاد می شـوم. در گوشـه ای، موک�ی 
روی زمین �هن شده است و چند دخترب�ه دور هم نشسته اند 
و سـوره های قـرآن را حفـ� می کننـد. مربـی روبـه روی آن هـا 
نشسـته اسـت و تـلاش می کند آیـات را با صدای بلند برایشـان 
بخوانـد تـا ب�ه هـا تکـرار کننـد. یـک تختـه وایت بـرد هـم ��ـ� 
لان محلـه  روی اوسـت. ایـن کلاس هـا حاصـل همراهـی فعـا
امیرآبـاد اسـت؛ کسـانی کـه دسـت بـه دسـت هـم داده انـد تـا در 
دل همیـن محلـه، فرصتـی رایـگان بـرای آمـوزش و سـرگرمی 

کـودکان فراهـم کننـد.
هـر شـب، ��ـ� از آغـاز تجمعـات شـبانه، خانواده هـا کودکان 
هفـت تـا دوازده ساله شـان را بـه پـارک می آورنـد و ب�ه هـا در 
کلاس هـای نقاشـی، آمـوزش قـرآن و کلاس تقویتـی ریا�ـی 

شـرکت می کننـد.

پایگاهی برای همدلی�●○
پایگاه بسیج بانوان بعثت ، شکل دهنده اصلی این کلاس هاست.

در ابتـدا قـرار بـود فعالیـت پایگاه بـه برگزاری و سـامان دهی 
تجمعات شـبانه در بوسـتان اردیبهشـت محدود باشد،

امـا به مـرور دامنـه فعالیت هـا گسـترده تر شـد و حـالا 
ایـن پایـگاه بـه محلـی بـرای برگـزاری برنامه هـای 

آموزشی و فرهنگی کودکان هم تبدیل شده است.
مریـم حمامـی، فرمانـده پایـگاه بانـوان بعـث،
می گویـد: حـالا ۱۷۰ شـب اسـت کـه مـردم بـرای 
برگـزاری تجمعـات بـه بوسـتان اردیبهشـت 

می آینـد. امـا اهالـی در کنـار ایـن برنامه هـا بـه فکـر فعالیـت دیگـری 
هـم افتادنـد.

او توضیـح می دهـد: احسـاس کردیـم این محلـه بیش از هـر چیز به 
فرهنگ سـازی بـرای کـودکان نیـاز دارد و بـا خودمـان گفتیـم چـه 

بهتـر کـه خـود اهالـی برای ایـن موضـوع قـدم بردارند.
بـه گفتـه حمامـی، ماه گذشـته جلسـه ای با فعـالان محله برگزار شـد 
و پـس از آن، گفت وگو بـا مربیان جهادی انجام گرفـت. نتیجه این 
جلسـات، شـکل گیری کلاس هایـی بـود کـه هـر شـب پیـش از آغـاز 

تجمعـات، در گوشـه ای از بوسـتان بـرای کودکان برگزار می شـود.
لا کلاس هـای نقاشـی، حفـ� قـرآن و تقویتـی ریاضـی در ایـن  حـا

برنامـه جـای گرفته انـد.

کلاس متفاوت در بوستان�●○

طیبه جمشیدی یکی از مربیان جهادی این کلاس هاست. او پیش 
از این هم بارها در مسـجد قائم)عج( محله برای بانوان کلاس های 
رایـگان برگـزار کـرده، امـا تجربـه آمـوزش بـه کـودکان در فضـای بـاز 
را متفـاوت می دانـد: از یـک طـرف، بچه هـا شـور و شـوق بیشـتری 
دارنـد، امـا از طـرف دیگـر کنترل آن ها در فضای باز   سـخت تر اسـت 

و باید حواسـمان بیشـتر به کلاس باشـد.

استفاده از �رفیت ها�●○
در میـان ایـن بچه هـا، سـمانه خوش رو، دختر یازده سـاله ای اسـت 
کـه بـرای نخسـتین بار در یـک کلاس قـرآن شـرکت می کنـد. سـمانه 
می گویـد پیـش از ایـن، قـرآن را بیشـتر در خانـه و در کنـار مـادرش 
می خوانـده، امـا حـالا حضـور در پـارک و بـودن کنـار دوسـتانش،

«قبـلا بیشـتر بـا مـادرم در  تجربـه تـازه ای برایـش سـاخته اسـت؛
خانـه قـرآن می خوانـدم، ولـی اینجـا کنـار دوسـتانم بیشـتر خـوش 
می گذرد. دوست دارم باز هم در این کلاس شرکت کنم و سوره های 

بیشـتری یـاد بگیـرم.»
کلاس هایـی کـه در گوشـه ای از بوسـتان اردیبهشـت شـکل 
گرفتـه اسـت، شـاید از نظـر امکانـات سـاده باشـد، امـا بـرای 
کـودکان محلـه، فرصتـی تـازه بـرای یادگیـری، بـازی و 
کنار هم بـودن سـاخته اسـت. اینجـا اهالـی محلـه 
تـلاش کرده اند از �رفیت همان پارکی که هر شـب 
محل تجمع است، برای کودکان   استفاده کنند؛
گـر ادامـه پیـدا کنـد، می توانـد  تجربـه ای کـه ا
بـه برنامـه ای گسـترده تر و ماندگارتـر بـرای 

بچه هـای امیرآبـاد تبدیـل شـود.

دغدغه مندان محله امیرآباد، بساط آموزش و تربیت ب�ه ها را هر ش� در بوستان محله پهن می کنند

«ارد����ت»، م�رسه تاب�تانه ��د�ان
۶
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امید محله

عیدگاه

بـه سـالن کشـتی کم کم جـ�ب تمرین هـا و ف�ای 
لا پن� سـال از شـروع حرفه ای فعالیت�   حا

وی سـکوی قهرمانـی  ؤیـای ایسـتادن ر می گـ�رد و ر
ثیـر کشـتی بـر   او از ت�
اعتمادبه نفـس و آرامـ� خـود می گویـد و معتقد اسـت 
کشـتی گیر بـودن فقـط ورزشـکاربودن نیسـت؛ سـبک 

 به نظرم کشتی بهترین ورزش است.
حدود پنج سال است که به صورت حرفه ای کشتی 
 سراغ 

 روزی دو سـاعت در باشـگاه تمریـن 
 در روزهـای دیگـر هـم کارورزی رشـته تربیـت 
بدنـی را دارم و در سـالن ژیمناسـتیک آموزش و پـرورش 

مربی ها درباره عملکردت چه ن�ری 

 تکنیـک و سـرعت عمـل 

در سـطح خیلـی خوبـی هسـتم
هـم مـن را فـردی محتـاط و صبـور می داننـد

می کنـم بـا عجلـه تصمیـم نگیـرم و شـرایط حریـف را 
روی تشـک بسـنجم

○●�
برایت ج�اب است؟

انفرادی بودنـش
امـا نتیجـه بـه همـکاری و عملکـرد بقیـه هـم بسـتگی 

دارد.
خودت رقم بزنی

○●�
«فن دسـت تو

ک می کنم با دسـت دیگر می کشـم و او را خا

گفت وگو با نوجوان ۱۷ ساله  محله مهرآباد که 5سال است
 کشتی را حرفه ای دنبال می کند

�وی ت��، خ�دت
 ه�تی و خ�دت
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 مریـم غلامـی، مربـی تیـم مرتـاج، می گویـد ایـن تیـم حـدود دو سـال 
اسـت کـه تشـکیل شـده و بازیکنان آن در ایـن مدت تمرین هـای منظم و 
مسـتمری داشـته اند. خودش هم پنج سـال اسـت که در حوزه مربیگری 
فعالیت می کند و برگزاری چنین مسـابقاتی را برای رشـد فوتسـال بانوان 

ضروری می داند.

اسـما بنی طرفـی حـدود هشـت ماه اسـت کـه در تیـم مرتاج فوتسـال 
تمریـن می کنـد. اسـما از فضـای تیـم و تمرین هـا راضـی اسـت و می گویـد: 
تقریبـاً همـه چیـز خـوب پیـش مـی رود، جـز سیسـتم سـرمایش سـالن کـه 

خراب است و بازیکنان مجبورند در گرمای مردادماه بازی کنند؛ 
گرمایـی کـه نفس گیـر می شـود و تحمـل آن وسـط یـک 

مسابقه، کار ساده ای نیست.

راحلـه پالیزیان، کارشـناس تربیت بدنی بانـوان منطقه 5، می گوید: 
بسـیاری از بانوانـی کـه امـروز در ایـن مسـابقات حضـور دارنـد، چنـد مـاه 
پیش هیچ آشـنایی ای با این رشـته نداشـتند. اما با برگزاری تمرین های 

مسـتمر، حالا در کنار دیگر تیم ها به رقابت می پردازند.

کادمی طیبی اسـت؛ تیمی که حالا خود  الناز یزدان نژاد، مربی تیم آ
را به فینال این مسـابقات رسـانده اسـت. او پنج سـال اسـت که مربیگری 
می کنـد و می گویـد تمرین هـای تیـم همیشـه منظـم و مسـتمر دنبـال 
شده است. به گفته او، چند نفر از بازیکنان این تیم  در لیگ برتر فوتسال 
بـازی می کننـد و تجربـه حضـور در سـطح حرفـه ای را دارنـد و ایـن یکـی از 

نقاط قوت تیم آن هاست.

سحرنیکوعقیده| بانوان فوتسالیست منطقه۵ در هفدهمین دوره مسابقات 

فوتسـال  بانـوان محـلات  دور هـم جمع شـدند تـا چنـدروزی را درکنـار هم، با 
رقابت و ورزش سپری کنند.

در ایـن مسـابقات کـه از ۲۷مرداد در سـالن مدافعان حرم شـروع شـد  ، شـانزده تیم 
در سـه رده سـنی با یکدیگر رقابت کردند.در پایان این رقابت ها در رده سـنی ۱۲ تا ۲۰ سـال 

تیـم طیبـی مقـام اول را کسـب کـرد. مقـام اول رده سـنی۲۱ تا۳۰ نصیـب تیم موتور فوتبال شـد 
لا تیم امید موفق به کسـب مقام اول شـد. و در رده سـنی ۳۱ سـال به با

رآرا
شه
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سح
س:

عک
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در سالن مدافعان حرم برگزار شد

دورهمی رقابت و تجربه


